
بشر خلید و خداوندِ خدا تجسّد یافت، بشر شد و عیسی 
آمد تا بشــر را نجات داده و بین خداوند خدا و بشر آشتی 
برقرار نماید؟ دوستان، حلولِ نامحدود، در جسم محدود، 
چگونه ممكن است؟ چطور خداوندِ نامحدود می‏تواند در 
جسم محدود حلول كند؟ آیا واقعاً شما معتقدید كه محدود 
نامحدود شده و یا نامحدود محدود می‏شود ؟ مگر محال 

عقلی نیست؟

ایمان بدون تعقّل
نه تنها ما ]منتقدین[، بلکه بزرگان مســیحی نیز اعتراف 
کرده‏اند که عقل تثلیث را نمی‏پذیرد، ولی راه حل آنها این 
اســت که این یک سرّ الهی است؛ عقل تو به آن نمی‏رسد، 
ایمان بیاور تا بفهمی. اگر بزرگان مســیحیت که به تثلیث 
ایمان آوردند می‏توانستند آن را بفهمند مشکل حل می‏شد؛ 

آما آنها هم نفهمیدند، ما که جای خود دارد.

عقل و تثلیث 
به نظر شما تثلیث از نوع کدام گزارة ذیل است؟

1. گزاره‏هایی كه خرد آدمی آن ها را پذیرفته و به درستی 
آنهــا اقرار دارد؛ مانند جزء هــر چیزی كوچكتر از كل آن 

است.
2. گزاره‏هایــی كه خرد آن را نپذیرفته و رد می‏كند؛ مثل 

اینکه در آن واحد هم شب باشد هم روز.
3. گزاره‏هایی كه دست خرد از رسیدن به آنها كوتاه است، 

مثل حکمت برخی از احکام شرعی.
می‏دانیم نباید گزاره‏های فراتر از عقل را، قسمتی از گزاره‏های 
ناسازگار با خرد حساب کرد؛ زیرا هرگز گزاره‏هایی كه عقل 
توان فهم آنها را ندارد، با گزاره‏هایی كه خرد آدمی حكم به 
بطلان آنها می‏نماید، برابر نیســتند؛ اما مسیحیان یک اشتباه 
بزرگ کرده و آن اینکه تثلیث را از گزاره‏هایی به حســاب 
آورده‏انــد که عقل قدرت درک آن را نــدارد؛ در حالی که 
تثلیث، از گزاره هایی است که با عقل آدمی سرِ ناسازگاری 

دارد؛ نه آنکه قدرت درک آن را نداشته باشد.
آیا آنگونه كه مسیحیان می‏گویند، می‏توان برای ایمان به 
تثلیث، عقل را كنار گذاشــت؟ انسان با کمک عقل و خرد، 
خودش راه درســت را از نادرست تشخیص می‏دهد؛ حتی 
مسیح و شاگردان او هم برای به اثبات رساندن رسالت مسیح، 
با یهودیان به طور منطقی مناظره نموده و استدلال میک‏ردند. 
بنابراین اگر عقل، نقش اساســی و تعییــن كننده‏ای در 
تشــخیصِ دینِ درســت دارد، چگونه می‏توان به آموزه‏ای 

ایمان آورد كه عقل آن را نمی‏پذیرد؟



تثلیث آموزه‏ای عقل ستیز 

پدرِ پدر، پسرِ پسر یا پدرِ پسر؟
به ریاضی‏دان برجسته‏ای گفتند: سه دایره بكش؛ به طوری 
كه تمام ویژگیهای آن با هم برابر باشــد؛ همه در یك نقطه 
از زمین، با اندازۀ مشخص، با ضخامت یكسان، با مساحت 
برابر و فاصلۀ‏ همه از لبۀ كاغذ یك ســانتی‏متر باشد. وقتی 
آنها را بكش كه روح مهربانانه‏ای داری و... خلاصه در تمام 
مشــخصات باید با هم یكی باشند. گفت: چشم؛ ی‏كشنبه 

بیایید و ببینید.
ی‏كشنبه شد. وقتی مردم برای مشاهده رفتند، دیدند، فقط 
یك دایره كشــیده بود. گفتند: پس بقیه دایره‏‏ها چی شد؟ 
گفت: اگر قرار باشد هر سه دایره در تمام ویژگیها مثل هم 
باشــند، هر سه بر یكدیگر منطبق خواهند شد. در حقیقت 
شــما یك دایره بیش‏تر از من نخواسته‏اید. در صورتی سه 
دایــره خواهید داشــت كه دایره‏ها، در مشــخصات با هم 

متفاوت باشند. 
به دوســتی مسیحی گفتم: شما ســه خدا را می‏پرستید؟ 
برآشــفت و گفت: نه، ما خدای یگانه را می‏پرستیم. اما این 

خدای یگانه ســه أقنوم دارد كه در تمام صفات با یكدیگر 
شریك هستند. به یاد دایره‏ها افتادم. 

اگر سه أقنوم یا خدای پدر، پسر و روح القدس، در تمام 
ویژگیها با هم یكی باشند، دیگر سه تا نخواهند بود؛ بلكه 
یك خدا هســتند. در این صورت شما می‏توانید نام آنها را 
بر یكدیگر اطلاق كنید. به پدر بگویید پسر، به روح‏القدس 
بگویید پدر و به پسر بگویید پدر. اما چرا نام این سه، همیشه 

ثابت است؟
اگر یكی پدر اســت و دیگری پسر، پس باید گفت در 
یك جایی با هم تفاوت دارند؟ این تفاوت در چیســت؟ 
البته فرقی هم نمی‏كند. هر چه باشد، چیزی است كه خدا یا 
اقنوم دیگر ندارد و این نقص در خداوندی است. آیا شما 
خداوند را ناقص می‏دانید؟ نه! آیا شما فقط سه خدا دارید؟ 
نــه! آیا فقط به یك خدا معتقدید، بدون تثلیث؟ نه!.... نظر 

شما نسبت به دایره‏ها چیست؟ 

مناقصه
اتم را بشــكاف. پرواز كن. به كره ماه برو و به ساكنانش 
سلام مرا برسان. اگر صدها سال پیش به شما این دستورات 
را می‏دادند، می‏خندیدی و می‏گفتی: انجام چنین دستوراتی 
غیر ممكن اســت. چنان كه وقتی پیامبر اسلام 1400 سال 
پیش به پیروانش می‏فرمود: روزی فرا می‏رسد كه كسی در 
چین سخن می‏گوید و شما صدایش را از اینجا می‏شنوید؛ 

همه با تعجب می‏گفتند: مگر ممكن است؟! با توجه به این 
مثالها، برخی از امور هســتند كه به ظاهر و در نگاه عرف 
محال‏ می‏باشد، اما در حقیقت، امكان وقوع دارند. محالات 
عرفی ممكن اســت زمانی غیر ممكن باشند؛ ولی به انجام 
رسیدن آن چندان شگفت‏انگیز نیست. انجامِ محال عرفی از 

بشر ضعیف هم برمی‏آید، چه رسد به خدای قادر و توانا.
خواننده عزیز، هر چند نمی‏دانم چند كیلو هستی، اما آیا 
می‏توانی وزنه‏ای كه صد برابر وزن خودت می‏باشد را، بدون 
وســایل كمكی، بلند كنی؟ معلوم است كه نمی‏توانی! البته 
شما، بشری و عیبی ندارد؛ اما آیا خداوند می‏تواند سنگی را 
بیافریند كه خودش نتواند آن را بلند كند؟ هر جوابی بدهی، 
پاسخ این است كه پس خداوند ناتوان است! می‏دانی چرا؟ 
چون در این مثال، محال، عرفی نیست، بلكه عقلی است و 
قدرت خداوند نیز به محالات عقلی، تعلق نمی‏گیرد. مانند 
این كه بخواهیم كره‏ زمین را درون یك توپ جای دهیم، به 
طوری كه نه زمین كوچك شود و نه توپ بزرگ؛ یا این كه 
صد لیتر آب را در یك بطری نوشابه بگنجانیم، به‏طوری كه 

نه بطری بزرگ شود و نه حجم آب كم شود. 
در محالات عقلی حتی خدا هــم نمی‏تواند كاری كند، 
چون مشكل از ضعف مظروف است، نه خدا ]به اصطلاح، 
مشــکل از عامل نیست.[. مشكل از همان سنگ و توپ و 
بطری نوشابه است. خدا می‏تواند؛ اما مظروف گنجایش آن 

را ندارد. 
شما دوستان مسیحی می‏فرمایید: روح خداوند در جسم 


